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مقدمه:
شناخت حيات اقتصادي و اجتماعي شهرهاي بزرگ جهان اسلام مقارن ظهور 
اسلام و دوران اسلامي، نقش بسيار مهم و تعيين كننده اى در بررسى تحولات 
ــي  ـ اجتماعى آن مناطق دارد. از اين رو، كم تر كتابى را مى توان يافت  سياس
ــه اين مباحث پرداخته  ــدى بر پايه ى منابع اصلى  ب ــتقل و ج كه به طور مس
ــام الاقتصادى فى  ــد.  كتاب پيش روي خوانندگان، با نام تاريخ بلاد الش باش
العصر الاموى پژوهشي مستند راجع به تاريخ اقتصادي شام در دوران خلافت 
امويان است، كه نويسنده آن عاطف رحال با جدّيت تمام تلاش كرده است از 
لابه لاي كتاب هاي جغرافيايي و تاريخي قرون نخستين اسلامي و با استفاده 
ــي اوضاع اقتصادي، تجارى، زراعت و امور مالي  از تحقيقات غربى، به بررس
اين محدوده از قلمرو مهم جهان اسلام كه در تحولات قرون اوليه تأثيرگذار 

بود، بپردازد.
ــن كتاب به صورت كلي جوانب حيات اقتصادي، اجتماعي، عصر اموي در  اي
ــام را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد؛ عصري كه يكي از مهم ترين  بلاد ش
ــرزمين به شمار مي رود. براي ارائه تحليل و تفسير  ادوار تاريخ و تمدن اين س
درست از اوضاع اقتصادي و اجتماعي شام در دوران خلافت امويان كه دمشق 
ــولات اقتصادي و اجتماعي  ــت كه ما از تح ــز خلافت بود، ضروري اس مرك
سرزمين شام قبل از اسلام هم آگاهي داشته باشيم؛ اين نكته ى مهمي است 
ــأله  ــر آن واقف بوده و لذا بطور مفصل به اين مس ــنده كتاب هم ب كه نويس

پرداخته است. 

معرفي بخش هاي كتاب
بعد از شناسه، كتاب حاضر دربردارنده ى اهداء، پيش گفتار و يك مقدمه است. 
ــيار گسترده و  ــنده كتاب، عاطف رحال در مقدمه و طى يك بحث بس نويس
ــي وجه تسميه شام، حدود جغرافيايي، طبيعت سرزمين شام،  مفصل به بررس

بيابان ها و ناهمواري ها و موقعيت جغرافيايي شام... پرداخته است1.
ــت.  فصل اول: اين فصل حجم زيادى از كتاب را به خود اختصاص داده اس
ــام در دوران قبل از امويان  را در  ــنده در اين بخش اوضاع اقتصادي ش نويس
بخش هاى كشاورزي، بازرگاني، صنعت و سيستم هاى مالى مورد بررسى قرار 

مى دهد. 
ـ كشـاورزي: سرزمين شام قبل از اسلام يكي از مناطق مهم تابع امپراتوري 
ــام آن را  ــس بود و روميان در پايان قرن چهارم ميلادي براي اداره ى ش بيزان

■ تاريخ بلاد الشام الاقتصادى فى العصر الاموى
■ عاطف رحال

■ بيروت، انتشارات بيسان، سال 2000
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به چند استان تقسيم كردند2. با وجود منابع متعدد ثروت در شام، اقتصاد اين 
ــرزمين به صورت عمده بر كشاورزي متكي بود. نويسنده در ادامه از چهار  س
ــيع و حاصل خيز از  نوع مالكيت زمين نام مي برد كه به ترتيب زمين هاي وس
ــخص امپراتور، 2ـ طبقه ى اشراف، 3ـ املاك كليسا و 4ـ سرانجام  آنِ 1ـ ش
زمين هاي كوچك فردي كه كشاورزان آزاد آن ها را در اختيار داشتند3. با اين 
ــمتي از زمين هاي خود را به نظاميان در  ــياري مواقع، قس حال امپراتور در بس
قبال فعاليت هايي كه انجام مي دادند واگذار مي كرد، اين همان نوع از واگذاري 
زمين است كه بعدها در دوره ى اسلامي آن را با نام تيول يا اقطاع مي شناسيم4. 
ــب درآمد از سوي دستگاه حكومتي به مردان آزاد هم  البته زمين ها براي كس
ــت. زمين هايي هم به كليسا با  واگذار مي گرديد كه عموماً حالت وراثتي نداش
عنوان هبه و بخشش واگذار مي گرديد. نويسنده در بخش ديگر بطور مفصل 
به بررسي منابع آبي و سيستم هاي آبياري و محصولات كشاورزي مي پردازد.

ــي در حيات  ـ بازرگانـي: بازرگاني يكي از منابع مهم ثروت و تكيه گاه اساس
اقتصادي شام بوده است. شام نقش پيش رو در بازرگاني جهان داشت و توانسته 
ــيطره  بود بر تجارت درياي مديترانه در عصر بيزانس و دوره ى پيش از آن س
يابد5. درحقيقت موقعيت جغرافيايي شام ـ كه در قلب شرق نزديك و ميان سه 
قاره ى اروپا و آسيا و آفريقا قرار داشت ـ آن را پلي ميان شرق و غرب و مركز 
استراتژيك مهمي در داشتن تأثيرات مختلف و سهولت ارتباط با ديگران و در 
ــنده علاوه بر موقعيت  فعاليت و تبادل تجاري انواع كالا قرار داده بود6. نويس
ــام، عوامل ديگري را نيز در رشد و شكوفايي بازرگاني آن  جغرافيايي ممتاز ش
تأثيرگذار مي داند ازجمله: نقش فعالي كه دولت بيزانس با گسترش نفوذ سياسي 
و افزايش سيطره اش بر حوزه درياي مديترانه و فراهم آوردن زمينه ى مساعد 

براي ساكنان شام در امر توسعه فعاليت هاي تجاري، ايفا مى كرد.
عامل ديگر، مرغوبيت پول طلاي امپراتوري بيزانس بود؛ كه نقش فعالي در 
ــت به طوري كه دينار بيزانس نزد تجار  شرق از  ــته اس تعاملات تجاري داش
ديگر پول ها برتر بوده است7. نويسنده در بخش ديگري به مهم ترين شهرهاي 
ــام در عصر بيزانس)، بيروت،  ــام از جمله انطاكيه (پايتخت بلاد ش تجاري ش
طرابلس، به ويژه غزّه كه كالاهايي از بلاد روم و مصر و از بندرهاي شهرهاي 
ساحلي لبنان و انطاكيه به آن جا وارد مي شد و كاروان هاي تجاري حجاز كه 

براي خريد كالاهايشان به غزّه مي آمدند، اشاره مي كند.
نكته اي كه در بعد تجارت خارجي امپراتوري بيزانس (شام) با شرق مهم به نظر 
مي رسد، نقش واسطه اي ايران عصر ساساني است. از اين رو تجار شام براي 
تجارت با شرق مجبور بودند تا با طرف هاي ايراني براي صدور كالاهايشان به 
شرق عقد و پيمان هايي ببندند كه از اين راه دولت ساساني سودهاي هنگفتي 
به دست مي آورد. از سوي ديگر تيرگي روابط، دشمني و جنگ ميان بيزانس و 
ايران روابط تجاري شام با شرق را پيوسته در معرض تهديد و توقف قرار مي داد 
ــدند. گرچه امپراتوري  ــام زيان هاي زيادي را متحمل مي ش در نتيجه تجار ش
بيزانس سعي كرد با استفاده از راه دريايي درياي سرخ  نقش واسطه اي ايران 
در تجارت بين شرق و غرب را قطع كند اما اين اقدام هرگز به نتيجه نرسيد8.

ــرزمين شام سابقه ديرينه اي داشته و در مرحله آخر از  ـ صنعت: صنعت در س
ــد و تحول رسيد.  ــام به درجه بالايي از رش دوره امپراتوري بيزانس در بلاد ش
و مانند بقيه شاخه هاي اصلي توليد جايگاه مهمي را اشغال كرد. محصولات 
صنعتي اصلي كه شام توليد مي كرد در ابزارهاي رفاه و آسايش طبقه ثروتمندان، 
طبقه اشراف، و امرا و روساي كليسا جلوه گر مي شد. توليدات صنعتي شام تنها 

براي بازار داخلي نبود بلكه به طور گسترده براي صادرات به بازارهاي خارجي 
نيز توليد مي شدند. به ويژه اينكه صنعت گران شام به مهارت و زيبايي هنرشان 
ــورهاي ديگر زياد به كالاهاي توليدي آنان تمايل  ــده بودند وكش معروف ش
ــام در چين، افريقا، و ايتاليا و  ــان مي دادند. در نتيجه كالاهاي صنعتي ش نش

فرانسه عرضه مي شد9.
ــتم هاي مالي اش به  ـ سيسـتم هاي مالي: امپراطوري بيزانس در ايجاد سيس
ميراث اداري اصيل برگرفته از مقررات و قوانين مالياتي دوره امپراطوري روم 
تكيه داشت10. موارد مالياتي كه بايد پرداخت مي شد اصلاً  ثابت نبود و برحسب 
ــت هاي مالي دولت، به ويژه براي تأمين هزينه هاي  ــرايط و احوال و خواس ش
ــت مالياتي دولت  زياد جنگ هاي ميان ايرانيان و بيزانس تغيير مي كرد. سياس
ــي براين اصل استوار بود كه اگر افرادي نتوانستند مالياتشان  به صورت اساس
را پرداخت كنند، مسئوليت اين كار برعهده جماعت محلي خواهد بود. اگرچه 
ــت، ولي به ماليات بر زمين تكيه  ــام، كالاها و... ماليات مي بس دولت بر احش

داشت و اين ماليات مهم ترين منبع درآمد مالي دولت بيزانس بود11.
ــاورزي در  ــي اوضاع كش ــنده در فصل دوم كتاب به بررس فصل دوم: نويس
دوره ى اموي مي پردازد. در اين بخش، مالكيت زمين هاي كشاورزي، سياست 
كشاورزي حكومت (ايجاد تأسيسات بزرگ آبياري و صيانت و پاك سازي آن ها 
و...) مورد بررسي قرار مي گيرد. ازجمله مباحث ديگري كه در اين فصل مطرح 
شده، منابع آبي زمين هاي كشاورزي و محصولاتي است كه كشاورزان توليد 
ــاورزان به صورت عمده به بارش هاي آسماني تكيه  مي كنند. از آن جاكه كش
ــاورزي آن ها به حساب مي آيد و  دارند، لذا گندم و جو از محصولات مهم كش
ــمت هاي شرق اردن از مهم ترين مراكز كشت  مناطق حمص و حوران و قس

غلات به حساب مي آيد12.
ــام به حكم موقعيتش حلقه ى ارتباطي ميان شرق و غرب  فصل سـوم: ش
ــام از طريق شبكه ى وسيعي از راه هاي خشكي و  محسوب مي شد و بلاد ش
ــورهاي متمدن در سه قاره ى آسيا، اروپا و افريقا مرتبط مي شد.  دريايي با كش
ــام را در برنمي گرفت.  ــد تجاري تمام شهرهاي بلاد ش با اين حال نمود رش
شهرهاي ساحلي شام به علت فشار حملات درياي بيزانس از لحاظ تجارت 
ــهرهاي شام در  ــكوفايي تجارت بازارهاي داخلي در برخي ش افت كردند. ش
ــان و فراهم بودن شبكه اي از راه هاي  اصل به اهميت موقعيت جغرافيايي ش
مواصلاتي مهم برمي گردد13. از مراكز مهم تجاري شام در دوره اموي مي توان 
به دمشق، حلب، رصافه، حمص، أبله، اشاره كرد. در اين ميان عامل اصلي كه 
ــق يك مركز تجاري مهم ساخت، شرايط سياسي جديدي بود كه در  از دمش

عصر اسلامي ايجاد گرديد.
در بعُد تجارت خارجي هم بايد گفت كه شام از طريق دو پايگاه رقه و بالس 
ــرق تجارت مي كرد14. در اين دوره علاوه بر رونق تجارت  در كنار فرات با ش
ــام با مراكز واقع در سواحل درياي سرخ، با هند و با مراكز تجاري در ايران  ش
و ماروالنهر به درجه عظيمي از شكوفايي رسيد.  حركت تجاري ميان شام و 
جزيره العرب، به خصوص در موسم حج فعال و شكوفا بود، همچنين ارتباط 

تجاري شام با مصر و افريقا در نهايت شكوفايي و رونق بود.
ــبت به  فصل چهارم: حكام اموي در دوره هاي مختلف از توجه و اهتمام نس
ــويق به بالا بردن سطح توليد و پيشرفت آن دريغ نكردند،  امور صنعت و تش

چراكه شام كانون ومركز حكومت آنان محسوب مي شد.
امويان به منظور حفظ صنعت شام، گمرك هايي ايجاد كردند كه در مقابل ورود 

تاريخ شام
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كالاهاي خارجي از صنعت داخلي حمايت كنند. و اين اقدامات در عمل هم بر 
پيشرفت صنايع داخلي كمك كرد. به طور كلي صنعت شام در دوره ى امويان 
توانست به پيشرفت و شكوفايي برسد و آن دوران طلايي اش را كه در عصر 

بيزانس به آن دست يافته بود اعاده كند.
ــام مي توان به: بافندگي، رنگرزي، شيشه، سفال،  از جمله صنايع موجود در ش
كاشي كاري و سنگ مرمر و صدف، درود گري، روغن سازي و صابون و عطر 

اشاره كرد.
نويسنده در بخش ديگري از اين فصل نظام هاي كارگري را مورد بحث قرار 
داده است. بطور كلي طبقه ى كارگران در شام از افراد و بردگان تشكيل مي شد 
كه نيروهاي اصلي توليد در كشور بودند. نويسنده در بررسي نظام هاي كارگري 
در شام بطور مفصل به بررسي اوضاع اجتماعي و اقتصادي موالي در شام و از 
سوي ديگر به راه هاي دست يافتن به بردگان و قيمت گذاري آن ها و نيز به 
موارد و جاهاي مورد استفاده آن ها اشاره مي كند. از آن جاكه عرب ها در آغاز به 
خاطر مشغول بودن به امور حكومت، جنگ و جهاد از پرداختن به حرفه ها دور 
بوند، اهل ذمه به مثابه نيروهاي اصلي توليد در زمينه هاي مختلف كار، عنصر 
ــام در عصر اموي بودند15 و همراه موالي  ــي در زندگي اقتصادي بلاد ش اساس

اكثريت صاحبان حرف و صنايع در بلاد شام بودند16.
ــل از آن كه به ماليات هاي  فصـل پنجـم، نظام هاي مالي: در اين فصل قب
ــود به طور ايجاز به نظام  ــد، پرداخته ش اصلي كه در عصر اموي اعمال مي ش
ماليات هاي اسلامي كه مشتمل بر تمام انواع ماليات هاي شرعي معين از لحاظ 
ــت. از جمله اين موارد مي توان به فيء،  ــت پرداخته اس نظري از قَبلِ فقها اس
خمس، زكات و صدقه اشاره كرد. علاوه بر اين ها، ماليات هاي ديگري نيز بود 

كه حكومت خود اعمال مي كرد. ازجمله:
1ـ خراج: خراج مالياتي بود كه بر زمين ها  بسته مى شد و كشاورز مسلمان و 
غيرمسلمان در مقابل استفاده از يك قطعه زمين خاص كه به دست مسلمانان 
افتاده بود، بايد مقداري معين پرداخت مي كردند17. خراج به سه طريق اعمال 
مي شد: الف) خراج بر مساحت زمين زراعي، ب) خارج بر مساحت زمين زراعت 

شده، ج) خراج بر اساس مقاسمه (يعني با گرفتن نسبت معيني از محصول)18
ــاب) در عوض زندگي در  ــام اهل ذمه (اهل كت ــي كه از تم 2ـ جزيـه: ماليات

جامعه ى اسلامي و حفظ آيين خود به دولت اسلامي پرداخت مي شد19.
3ـ مكس: مالياتي است كه از تاجران گرفته مي شد، مكس براي عرب از زمان 
جاهليت آشنا بود و پادشاهان عرب و عجم يك دهم (عشر) بر تاجران كه به 
كشور آن ها وارد مي شدند و نيز فروشندگان كالاها در بازارها وضع مي كردند. 

اما اسلام اين نوع از ماليات را حرام نمود20.

ــدار آن از  ــود و مق ــت كه از محصولات گرفته مي ش 4ـ عشـر: مالياتي اس
محصولات ديمي، يك دهم و از كِشت آبى يك بيستم بوده است.21

نظام هاي گردآوري ماليات ها، پول رايج در دوره اموي در شام، و عربي كردن 
ــت عبدالملك بن مروان از جمله مباحث ديگر اين فصل  ــول در دوره خلاف پ

به شمار مي رود.
ــام الاقتصادى فى العصر  جمع بندى و تحليل نهايى: كتاب تاريخ بلاد الش
ــت، كه به صورت مستقل به بررسى  الاموى در نوع خود كتاب بى نظيرى اس
ــت. چراكه شناخت اوضاع اقتصادى عامل  ــام پرداخته اس اوضاع اقتصادى ش
ــى و انقلابات در جوامع  ــپس تحليل جريان هاى سياس مهمى در آگاهى و س
است. نويسنده در يك بررسى جامع، اوضاع اقتصادى شام را از دوره ى تسلط 
امپراطورى بيزانس تا دوران خلافت بنى اميه، بررسى كرده است. نويسنده با 
نگاه دقيق تمام داده هاى تاريخى و جغرافيايى و حتى اطلاعات موجود به زبان 
ــت، از اين رو كتاب از لحاظ داده هاى  لاتين را در اين باره گردآورى كرده اس
تاريخى اثرى جامع و ارزشمند است. اين اثر يك پژوهش مستقل در حوزه ى 
اقتصادى شام است لذا براى كسانى كه به بررسى اوضاع سياسى و اجتماعى 
ــق و تأثيرگذارى آن  دوران خلافت بنى اميه و تأثيرات جريانات حاكم بر دمش
بر ساير نقاط جهان اسلام مى پردازند، مى تواند مفيد باشد. با اين حال  نكات 

ديگرى نيز وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد:
1ـ اول اين كه نويسنده صرفاً بدنبال اطلاعاتى درباره ى اوضاع اقتصادى شام 
با فاكتورهاى مشخص ازجمله صنعت، كشاورزى، بازرگانى و... بوده و لذا فقط 
اطلاعات را جمع آورى كرده و به بررسى و تأثيرگذارى شرايط اقتصادى حاكم 

بر جريانات ديگر نپرداخته است.
ــبك و نگارش نويسنده توصيفى است و در كتاب معمولاً كمتر شاهد  2ـ س

تحليل داده هاى تاريخى هستيم.
ــاخه هاى مختلف اقتصادى شام، تمام مباحث را از  3ـ نويسنده در بررسى ش
ديدگاه خلافت ديده است. براى مثال: رشد بازرگانى، اوضاع كارگران، وضعيت 
ــق مركز خلافت بود و لذا گروه هاى  ــام و... درحالى كه دمش خوب اقتصاد ش
ــرايط و  ــدند تا از ش ــداف و آرمان هاى خاص وارد آن مى ش ــا اه ــى ب مختلف
موقعيت هاى موجود استفاده كنند و مى توانستند بر شرايط اقتصادى شام تأثير 

بگذارند. نويسنده اين امر را ناديده گرفته است.
ــواع ماليات ها و  ــى دولت اموى به ان ــى نظام هاى مال ــنده در بررس 4ـ نويس
ــت؛ با اين حال گويا فراموش كرده كه  ــب درآمد  پرداخته اس روش هاى كس
مصادره ى اموال حكام و واليان روش مهم به دست آوردن اموال براى خلافت 

بوده و بارها در طول حاكميت بنى اميه اتفاق افتاده است.

 نويسنده با نگاه دقيق تمام داده هاى تاريخى و
 جغرافيايى و حتى اطلاعات موجود به زبان لاتين را در
 اين باره گردآورى كرده است، از اين رو كتاب از لحاظ
داده هاى تاريخى اثرى جامع و ارزشمند است
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5ـ نويسنده از تداوم نظام هاى مالياتى خلفا در دوره ى اموى سخن مى گويد، 
ــيدن امويان، اگرچه شكل كلى سازمان مالى عهد  درحالى كه  با به قدرت رس
خلفاى راشدين حفظ شد، ولى سياست مالى امويان تفاوت فاحشى با آن دوره 
ــت را معاويه، بنيان گذار سلسله ى اموى در پيش گرفت و  پيدا كرد. اين سياس
جانشينان او نيز آن را دنبال نمودند. معاويه پس از آن كه آرامش را در قلمرو 
خود برقرار كرد، به دستگاه مالى توجه خاصى نشان داد و درصدد تقويت بنيه ى 
ــته، در راه افزايش درآمد گام  ــلاطين گذش مالى خود برآمد و به پيروى از س
برداشت و برخلاف روش پيامبر اسلام (صلى االله عليه وآله) و خلفاى راشدين، 
همت خود را صرف امور دنيوى نمود22 و براى استحكام پايه هاى سلطنت خود، 
ــوه و بذل و بخشش روى آورد، زيرا او مى دانست كه مردم يا دست كم  به رش
هم مسلكانش تا چه اندازه بنده زر و زور هستند. بنابراين، نياز به درآمد فراوان 

داشت كه براى به دست آوردن آن، سياست مالى مختلفى را اتخاذ كرد.
ــاهد سياست ها و رويكردهاى مختلف  6ـ در طول دوران خلافت بنى اميه، ش
حاكمان در ابعاد مختلف از جمله اقتصادى درجهان اسلام هستيم. براى مثال: 
اوضاع و شرايط حاكم بر اقتصاد در دوره ى سليمان و بعد عمر بن عبدالعزيز با 
دوره هاى قبل و بعد قابل مقايسه نيست. آن چه در اين بخش از ديد نويسنده 
پنهان مانده است، تأثير سياست هاى خلفايى چون عمر بن عبدالعزيز بر انواع 
ماليات ها، واگذارى زمين ها و مصادره ى اموال اشراف است. با توجه به موارد 
ــزو اولين آثارى  ــد از آنجاكه اثر حاضر ج ــده، بار ديگر بايد متذكر ش ذكر ش
ــت،  ــمند و با تكيه به منابع اصلى نگارش يافته اس ــت كه به صورت روش اس
ــمندى است كه براى علاقمندان به شناخت اوضاع اقتصادى جهان  اثر ارزش

اسلام، مخصوصاً دانشجويان تاريخ مى تواند مفيد باشد.
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